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بســـیاری از ما در هنرِ اتلاف وقت و تعلل ورزی نوابغ 
خفته ای هســـتیم. همگی مان با تعلل آشـــنائیم و احساس گناه بابت 
کارهـــای ناتمـــام خـــود را تجربه کرده ایـــم. اما به نـــدرت بـــه چرایی به 

تعویق انداختـــن کارهای مان می اندیشـــیم.
کتـــاب »دربـــاب اتلاف وقـــت«: چگونـــه از پس وقت کشـــی بربیاییم! 
راهنمایـــی کاربردی اســـت که علت اساســـی تعلل را مـــی کاود و ما را با 
توصیه های ســـنجیده از هنرِ کنارآمـــدن با آن رهنمـــود می کند. کتاب 
مدعی ســـت کـــه تعلل نه تنها دردســـر عجیبی نیســـت، بلکـــه گاهاً در 

خـــود نکاتی نیز بـــرای آموختن به مـــا دارد.
»در باب اتلاف وقت« با جُســـتارهایی 
 ، یـــی ا ل گر کما ه  ر بـــا ر د ه  تـــا کو
ضرب الاجل هـــا و محدودیت هـــای 
سختکوشـــی، اثـــری اســـت دربـــاره 
ریشـــه تعلل های مـــان، کنارآمـــدن 
از  بـــا آن و بهره منـــدی حداکثـــری 
بعدازظهرهایـــی که آســـوده بـــر مبل 

خانـــه تکیـــه می دهیـــم.
این کتاب توســـط آلن دو باتن نوشته 
شـــده و با ترجمه نسترن حسینی نژاد 
یزدی توســـط انتشـــارات آگاه بـــه بازار 

آمده است.

پیشخوان فرهنگی

چگونه و قتمان را تلف نکنیم

بیـــان مســـائل روان شناســـی در قالب هـــای 
کمـــدی حس خـــوب و مثبتـــی را در افـــراد به 

وجود می آورد و  روان های خســـته را از ناراحتـــی نجات داده و به آرامش 
می رســـاند.

نمایش »به یک قاتل ساده نیازمندیم« 
از جملـــه نمایش هایـــی اســـت  کـــه 
موضوعی کمدی و روان شناســـانه دارد 
کـــه می تواند تجربه خوبی بـــرای ایجاد 
حس خوب برای بیننـــده فراهم کند. 
این نمایش به نویســـندگی و کارگردانی 
بـــزودی در عمـــارت   امینـــی  مریـــم 

نوفل لوشـــاتو روی صحنـــه می رود.

»به یک قاتل ساده نیازمندیم« 

مـــرور فیلم هایی که در تاریخ ســـینما خاطره خوب 
و مانـــدگار به یـــادگار گذاشـــته اند از اتفاقات خوبی 

اســـت که این روزها در »ســـینما ماجرا« شـــاهد آن هستیم.
»ســـینما ماجرا« برنامه ای اینترنتی به تهیه کنندگی ســـتاره اســـکندری 
اســـت که در 15 قســـمت، تاریخ ســـینمای ایـــران را مـــرور می کند و به 

معرفی 15 فیلم شـــاخص ایرانـــی می پردازد.
جدیدترین قسمت »ســـینما ماجرا« با تهیه کنندگی ستاره اسکندری، 
نویســـندگی و کارگردانـــی پویا نبی و بـــا صدای لیلی رشـــیدی در آپارات 

شد. منتشر 
تهیه کننـــده »ســـینما ماجـــرا« بـــا 
تأکیـــد بـــر اینکـــه ایـــن اثـــر تورقـــی 
در تاریـــخ ســـینمای ایـــران اســـت، 
گفت: »دوســـت داریم ایـــن برنامه 
را بیـــش از 15 قســـمت ادامه دهیم 
امـــا دغدغه مالی و نبودن پشـــتوانه 

و نمایش دهنـــده رســـمی، مـــا را محـــدود کـــرده اســـت.«
علاقه منـــدان جهت تماشـــای این برنامـــه می توانند به ســـایت آپارات 
https://www.aparat.com/negahe_mana مراجعه کنند.

تحلیل»خانه دوست کجاست«

علی تفرشـــی خواننده ای که مدتی اســـت کاری از او 
در موســـیقی نشنیدیم، قرار اســـت در اولین ارکستر 

موســـیقی ملی ایـــران به یـــاد محمد ســـریر اســـتاد محبوب موســـیقی 
بخواند.

نخســـتین کنســـرت ارکســـتر موســـیقی ملی ایران به رهبـــری همایون 
رحیمیـــان با عنـــوان »خاطـــره ای با من 
هست« در گرامیداشـــت محمد سریر، 
شامگاه دوشنبه یکم اردیبهشت در تالار 

وحدت به روی صحنـــه می رود.
»جـــان مریـــم«، »بـــه خاطـــر پرنـــده«، 
»دلاویزتریـــن«، »ای ایـــران، ایـــران«، 
»بـــاران«، »آواز باعشـــق«، »شـــیرین و 
فرهاد«، »سخن عشـــق« و »خزان عمر« 
آثار محمد ســـریر هســـتند کـــه در این 

کنســـرت اجـــرا می شـــوند.

علی تفرشی درکنسرت ملی

نمی توان از هنرمند آن چیزی را که می خواهید استخراج کرد

نقل قول

محمد هاشـــمی اوایل دوران تصدی مســـئولیت مدیرعاملی ســـازمان صدا و سیما 
می گفـــت مدیر نباید هنرمنـــدان را وادار به انجام کاری کند یا چیـــزی را به آنها القا 
کند. ســـپس، ماجرای ابوالقاسم لاهوتی را تعریف کرد که از سران حزب توده ایران 
بود و به شـــوروی گریخت. اســـتالین دســـتور می دهد یک خانه باصفـــا با یک باغ 
بزرگ به او بدهند. لاهوتی شـــاعر خوبـــی بود و کار بزرگ نظارت بر ترجمه روســـی 
شـــاهنامه  و تصحیح و چاپ شاهنامه مسکو نیز توســـط او انجام شد. اما از زمانی 
که به آن خانه بزرگ رفت، دیگر شـــعری از او منتشـــر نشد. هاشمی این مثال 
را بـــه این منظور بیان می کرد کـــه نمی توان از هنرمنـــدان آن چیزی را که 
می خواهید، اســـتخراج کرد بلکه بایـــد جرقه ای در وجود آنها زده شـــود 
و چیزی به اصطلاح از درون بجوشـــد و شـــما شـــانس بیاوریـــد که این 
جوشـــش در راســـتای اهداف یا برنامه ریزی فرهنگی شما باشد. 
مـــن ندیدم هیـــچ مدیر یا رئیس ســـازمانی با ایـــن صراحت و 
قاطعیت، چنین مطلبی را به مدیران زیردست خود بگوید.

از صحبت های بهروز افخمی با مهر

 آییش در نقش »ونگوگ«
روی صحنه

 واکنش بهرام افشاری
به سکانس تلخ »پایتخت«

 اکران آنلاین فیلمی
با بازی علی نصیریان

فرهـــاد آییـــش بـــا بـــازی در نمایش »بـــاد زرد 
ونگوگ« ایفاگر نقش این نقاش شناخته شده 
هلندی می شـــود. ایـــن نمایش بـــه کارگردانی 
علیرضا کوشـــک جلالـــی و تهیه کنندگی آزیتا 
موگویی پاییز امسال در سالن اصلی مجموعه 
تئاتر شهر روی صحنه می رود. این اثر نمایشی 
نگاهی نـــو به زندگی ونســـان ونگـــوگ دارد که 
متن آن را نیز کوشـــک جلالی خود به نگارش 
درآورده اســـت. آییـــش پیش تـــر بـــا بـــازی در 
نمایش هـــای »ســـقراط«و »گالیله« بـــه عنوان 
بازیگر در تالار وحدت و سالن اصلی مجموعه 

تئاتر شـــهر روی صحنه رفته اســـت./ مهر

غ  فیلـــم »هفـــت بهـــار نارنـــج« که ســـیمر
بلوریـــن بهتریـــن بازیگـــر نقـــش اول مرد 
را بـــرای علـــی نصیریان بـــه ارمغـــان آورد از 
ســـاعت 8 شـــب سه شـــنبه 26 فروردیـــن 
اکـــران آنلایـــن می شـــود. ایـــن فیلـــم یک 
عاشـــقانه متفاوت اســـت و علی نصیریان 
در آن نقـــش مـــردی را بـــازی می کنـــد کـــه 
بـــه قـــدری عاشـــق زنش اســـت کـــه برای 
گل  فرشـــاد  می گـــذرد.  خـــودش  از  او 
ســـفیدی کارگردان این فیلم عنـــوان کرده  
بخش هایـــی در این فیلـــم را از زندگی علی 

نصیریـــان گرفته اســـت./ایران

پخش سکانســـی از ســـریال »پایتخت 7« 
مـــورد توجـــه کاربران فضـــای مجـــازی قرار 
گرفته و مدام دســـت به دســـت می شـــود. 
در این ســـکانس بهتاش به نقد بی رحمانه 
ســـبک زندگی نقی معمولـــی در مقام دایی 
و بـــزرگ خانـــواده می پردازد کـــه با واکنش 
هما و فهیمه همراه اســـت. بهرام افشـــاری 
در واکنـــش به وایرال شـــدن ایـــن تصاویر 
نوشـــته اســـت: »منم دلم بـــرای بهتاش و 
نقی سوخت. دو نســـلی که هیچ تقصیری 
ندارنـــد جـــز اینکـــه می خواســـتند زندگی 

کنند.«/ایران

بزرگداشت

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت 
روز بزرگداشت شـــیخ فریدالدین عطار نیشابوری 
گفـــت: »وظیفه ما امـــروز، نه تنها بزرگداشـــت نام 
و مقام این ســـتاره تابناک فرهنگ ایرانی-  اسلامی 
اســـت، بلکه تعهدی اســـت به بازخوانی اندیشه و 
پیام او با زبان روز، برای نســـل امـــروز و فردا. در این 
راه، نقـــش نهادهـــای فرهنگی، علمی و آموزشـــی 
به ویژه در شـــهر نیشـــابور کـــه زادگاه ایـــن حکیم 

وارســـته اســـت، ارزنده و بنیادین است.«
در متن پیام سیدعباس صالحی آمده است:

به نام کردگار هفت افلاک که پیدا کرد آدم از کفی خاک
خداوندی که ذاتش بی  زوال  است

خرد در وصف ذاتش گنگ و لال است
الهی نامه   
مـــردم فرهیختـــه و فرزانـــگان ارجمنـــد اســـتان 
خراسان رضوی، به ویژه شـــهر خردپرور و ادب خیز 

بور نیشا
25 فروردیـــن، روز بزرگداشـــت شـــیخ فریدالدین 
عطـــار نیشـــابوری، شـــاعر، عـــارف و روایت پـــرداز 
ســـترگ عرفـــان ایرانی-  اســـلامی، فرصتی اســـت 
مغتنم بـــرای تأمل دوبـــاره در میراثی کـــه از ژرفای 
دل ســـوخته و جان شوریده این مرد الهی به یادگار 
مانده اســـت؛ گنجینه ای که همچون چشـــمه ای 
زلال، همچنان در دل کویر تشـــنگی های انســـان 

معاصر، جوشـــان و نوشـــان است.
عطـــار، این نگیـــن حکمـــت و عرفان، با نفََســـی 
قدســـی، رازهـــای ناگفته جـــان آدمـــی را در قالب 
روایت ها و حکایاتی سرشـــار از معنـــا و تمثیل، به 

تصویر کشـــید.
در »منطق الطیـــر« پـــرواز بلند مرغـــان طالب 
حقیقت، حکایت ســـالکان راه اســـت 
کـــه از خـــود عبـــور می کننـــد تـــا به 
غ وجودی خویش برســـند  ســـیمر
و در »تذکرةالاولیـــاء« جان هـــای 
ســـوخته ای را به تصویر می کشـــد 
کـــه به مهـــر الهـــی ســـوخته اند و 
در جذبه حقیقت، فنـــا یافته اند.

آثـــار عطار نـــه  تنها گنجینـــه ای از 

حکمت و شـــهود عرفانی اند، بلکه میراثی هستند 
کـــه نیاز امـــروز ما را بـــه معنا، همدلی و بازگشـــت 
به اصـــل انســـانی خویـــش یـــادآور می شـــوند. در 
روزگاری که بشـــر گرفتـــار هیاهوی بی قـــرار ظواهر 
و دغدغه هـــای پراکنـــده جهـــان مـــادی اســـت، 
روایت های عطار راهی اســـت به ســـوی بازگشـــت 
به ساحت روح، تأمل در خویشتن و جست  وجوی 

حقیقتـــی فراتـــر از دیده ها و شـــنیده ها.
وظیفه مـــا امروز، نه تنها بزرگداشـــت نـــام و مقام 
این ســـتاره تابناک فرهنگ ایرانی-  اســـلامی است، 
بلکه تعهدی اســـت به بازخوانی اندیشه و پیام او با 
زبان روز برای نســـل امروز و فردا. در این راه، نقش 
نهادهـــای فرهنگی، علمـــی و آموزشـــی به ویژه در 
شهر نیشـــابور که زادگاه این حکیم وارسته است، 

ارزنده و بنیادین اســـت.
از مســـئولان فرهیخته اســـتان و شـــهر فرهنگی و 
ادبی نیشـــابور انتظار می رود که در پاسداشت این 
میراث جهانی، با عزمی راســـخ و نگاهی فرهنگی و 
آینده نگر و با همفکری و همراهی طبقات ارجمند 
فرهنگـــی و ادبـــی و مشـــارکت جوانـــان جویـــای 
اندیشـــه های معرفتـــی زمینه گســـترش مطالعات 
عطارشناسی، تقویت زیرســـاخت های فرهنگی و 
تولیـــد آثار هنری و پژوهشـــی مبتنی بـــر رأی و نظر 

این حکیـــم متأله را فراهـــم آورند.
باشـــد کـــه بـــه همـــت مـــردم فرهنگ دوســـت و 
کارگـــزاران متعهد، نیشـــابور همچنان خاســـتگاه 
نور، دانایی و عرفـــان و ادب باقی بماند و نام عطار، 
در دل و جـــان آینـــدگان، با طـــراوت و بـــه بلندای 
ابدیت بدرخشـــد. با آرزوی تعالی فرهنگی، معنوی 
و اجتماعـــی مردمـــان این خطه پرنور و روشـــنی.«

بازخوانی عطار برای نسل های امروز و فردا ضروری است

درباره سکانس پایانی قسمت نوزدهم سریال پایتخت 7 که وایرال شد

تراژدی یک دعوای خانوادگی

ناصر تقوایی 
می گوید: »تراژدی 
را آدم های تسلیم 

شده تو سری 
خور نمی سازند، 
شخصیت هایی 

خالق تراژدی اند 
که برای تحقق 

زندگی می جنگند 
اما زورشان به 

زندگی نمی رسد

ســـریال پایتخت گرچـــه در ژانـــر کمدی 
ساخته شده و می خنداند اما لحظه های 
غمگین و تـــراژدی کـــم ندارد. ســـکانس 
پایانـــی قســـمت نوزدهـــم فصـــل هفتم 
پایتخـــت، گواه بـــر این مدعاســـت. البته 
در همیـــن فصـــل و فصل هـــای قبلـــی 
هـــم شـــاهد ســـکانس هایی بودیـــم که 
بـــه جـــای لبخنـــد برلب هـــا، بغـــض بـــر 
گلوها می فشـــرد. یکـــی از مهم ترین این 
ســـکانس ها کـــه در حافظـــه مخاطـــب 
مانـــدگار شـــده، درد دل کـــردن نقی ســـر 
مـــزار مـــادرش درفصـــل ســـوم پایتخت 
بـــود که هـــر بار کـــه تماشـــایش می کنی 
دردش تازه اســـت. سکانســـی که روایتگر 
دردی فـــردی بـــود اما در ســـکانس پایانی 
قســـمت اخیر پایتخـــت، شـــاهد روایت 
یک درد جمعی هســـتیم. واکنش به این 
ســـکانس هـــم خیلی زیـــاد بـــود و هم در 
یک روایـــت دوگانه قرار گرفـــت. در واقع 
مخاطبـــان در مواجهه با این ســـکانس یا 
پشـــت نقی ایســـتادند یا پشـــت بهتاش. 

برخی حـــق را به نقی می دادنـــد و معتقد 
بودند که رفتـــار بهتاش تند و توهین آمیز 
بـــود و غرور نقـــی را شکســـت و مصداقی 
از بی احترامـــی بـــه بزرگ تر بـــود. عده ای 
دیگـــر در مقابل با بهتـــاش همدل بودند 
و بـــا او همذات پنـــداری می کردند. بویژه 
نســـل جوان تر که معتقـــد بودند بهتاش 
نماینده نسل سوخته آنهاست که قربانی 
نابلـــدی و ندانـــم کاری بزرگ ترها شـــده و 
از ناآگاهـــی یا شـــیوه تربیتی آنها آســـیب 
خورده اســـت. گویـــی جدل بیـــن نقی و 
بهتـــاش بـــه جـــدال بین مخاطبـــان هم 
تبدیـــل شـــد تـــا در دفـــاع از یـــک طرف 
دعوا، مقابل طرف دیگر بایســـتند. از این 
حیث ایـــن ســـکانس را می تـــوان نماد و 
شـــمایلی از تفاوت و تضاد نسلی دانست 
کـــه در یـــک دعـــوای درون خانوادگی به 
تصویر کشیده شده اســـت؛ سکانسی که 
موقعیتی آشـــنا برای خانواده هـــای ایرانی 
و بازتابـــی از یـــک تجربـــه جمعی اســـت. 
در بســـیاری از خانواده هـــای ایرانـــی، این 
بگو مگوهـــا و جدل لفظـــی و کلامی بین 
والدیـــن و فرزندان شـــان یـــا بین نســـل 
قدیم و جدیـــد رخ می دهد و درســـت به 
همین دلیل، این ســـکانس با همه تلخی 
و غـــم و دردش بـــه دل نشســـت. امـــا به 
نظر می رســـد که تحلیل این دعـــوا را باید 
در ســـطحی بالاتر از خانواده قرار داد و به 

یادداشت

رضا صائمی

دبیر گروه فرهنگی

قول جامعه شناســـان از منظر ساختاری 
به آن نـــگاه کرد. از این منظـــر هیچ کدام 
آنها گناهکار نیســـتند به همان اندازه ای 
که بی گناه نیستند. آنها هر دو، محصول 
ناکارآمـــدی و بی عدالتی هـــای اجتماعی 
هســـتند که امکان درســـت زیســـتن را از 
افـــراد می گیـــرد. به قـــول آدرنـــو، زندگی 
بـــد را نمی تـــوان خوب زیســـت. واقعیت 
ایـــن اســـت کـــه گرچـــه نقـــی و بهتاش 
داد می زننـــد امـــا دردی مشـــترک را فریاد 
می زنند. خشـــمی که از رنج نزیســـتن ها 
و بدزیســـتن ها می آیـــد. ســـخن از ایـــن 
نیســـت کـــه حق بـــا کـــدام بود، ســـخن 
از حقیقتـــی تلـــخ و گزنـــده ای  اســـت که 
دشواری زندگی در روزگار سخت را بازتاب 
می دهد. هم بهتاش حـــق می گفت هم 
نقی حق داشـــت. نقی هم نتوانســـت در 
تراژدی زمانه و غم ایـــن روزگار غدار، خود 
و خانـــواده اش را با آرزوهایـــش تراز کند. 
او قربانی تـــراژدی زندگی شـــد. تراژدی به 
همان معنایی کـــه ناصر تقوایی می گوید: 
»تـــراژدی را آدم هـــای تســـلیم شـــده تـــو 
ســـری خور نمی ســـازند، شخصیت هایی 
خالـــق تراژدی اند که بـــرای تحقق زندگی 
می جنگنـــد امـــا زورشـــان بـــه زندگـــی 
نمی رســـد.« از آن ســـو بهتاش هـــم بیراه 
نمی گوید. هرچنـــد زبانی تنـــد و تیز دارد 
امـــا تلخـــی اش از تلخـــی واقعیت هـــای 
گزنده  ای اســـت که پیرامون بر جان آدمی 
می نشاند. وقتی مجال زیســـتن نرمال از 
آدم هـــا گرفتـــه شـــود، آنها به جـــدال هم 
می رونـــد و قصور آن را به مقصر شـــمردن 
هـــم حوالـــه می دهنـــد و چه تلخ اســـت 
و مغموم وقتـــی آدمی با کســـانی بجنگد 
که عزیزانش هســـتند؛عزیزانی که گاهی 
از ســـر دلسوزی، فرصت ســـوزی می کنند 
و فردیت دیگـــری را فـــدای فداکاری های 
خـــود. می خواهنـــد مجالی بـــرای زندگی 
بهتر بســـازند اما به جای دیگـــری زندگی 
می کننـــد. خواســـتند کفایت کننـــد اما 
حس ناکافـــی بودن بخشـــیدند... گله  از 
آنهـــا نه از ســـر کینه کـــه برآمده از ســـینه 
انباشـــته از حرف های نشـــنیده اســـت. 
راســـتش دلم هم برای بهتاش ســـوخت 
هـــم نقی که هـــر دو رنج هـــای یک رنجند 
که یکی را شـــرمگین کرد و یکی را شاکی. 
این ســـکانس، ســـکوی قهرمانی کســـی 
نبـــود، تصویـــری از قربانی شـــدن آدم ها 
در جامعـــه ای بود که موجب می شـــود تا 
جراحـــت زخم هایشـــان را در زخـــم زبان 
زدن بـــه هـــم جبـــران کنند.هیچ کـــدام 
برنـــده این نبرد نبودند، همـــه بازنده یک 

نبردنـــد. نبرد دشـــوار زندگی.

پایان سه گانه  مارکز – فوئنتس – یوسا

خداحافظی »یوسا« از کلمات
داســـتان و شـــعر دنیایی دارد که در آن »آدم ها« از »کلمات« خلق می شوند؛ با »کلمات« زندگی 
می کننـــد و در »کلمـــات« می میرند؛ اما این مردن نه از جنس زیســـتِ مادیِ خالق آنهاســـت؛ 
که از ســـنخ زیستنی اســـت که پایان ندارد. حالا اما جهان زیســـت مادی »ماریو بارگاس یوسا« 
به خط پایان رســـید و ســـه گانه  »مارکز– فوئنتس– یوســـا« تمام شـــد و از اینجـــا به بعد کلمات 

این نویسندگان هســـتند که راه خودشان را می روند.
 

 جهان روایی یوسا
انسان در نگرش های معرفت شناختی؛ مجموعه ای از معرفت های پیشینی )دانش حضوری( 
و معرفت های پســـینی )دانش حصولی( است؛ معرفت های پیشـــینی به زبان ساده؛ آنی است 
کـــه از وجودهای ذهنـــی و ادراکات و قالب های ذهنی می  آیند و معرفت های پســـینی از تجربه 

و واکاوی جهان از منظر حسی.
ماریو بارگاس یوســـا؛ مانند هر انســـان دیگری؛ مجموعه ای از این دو رویکرد شـــناختی است. 
او دریافت هایـــی پیشـــینی از ناخـــودآگاه جمعی مـــردم آمریـــکای لاتین دارد؛ برداشـــت هایی 
وراثتـــی از خانـــواده و دریافت هایی از آنچـــه از منظر حواس پنجگانه و تعقل در مســـیر زندگی 
برایش رخ داده اســـت. او می گوید می خواســـتم حقوق دان، پروفســـور یا روزنامه نگار شـــوم؛ 
یعنی آنچه در درون خود احســـاس می کـــرده، با این جایگاه های اجتماعی همخوانی داشـــته 
اســـت، بنابراین و بـــا تحلیل این ســـه علاقه منـــدی او در زیســـت اجتماعی، می تـــوان گفت 
او نویســـنده ای چندوجهی شـــد. او خواســـت که بـــا کلمات زندگـــی کند؛ جهـــان را از دریچه  
کلمات ببیند، پس نویســـنده  شـــد، نویســـنده ای کـــه آدم های داســـتان هایش )نـــه به ظاهر 
بلکـــه در درون( هم حقوقدان بودند، هم سیاســـتمدار، هم دانشـــمند و هـــم روزنامه نگار. او 
نویســـنده شد؛ نویسنده ای که گام  های نخست علاقه اش را با رویکردهای اگزیستانسیالیستی 
درآمیخت، با شـــوق خواندن از »ســـارتر« در آمیخت؛ ســـارتر همان روشنفکر معترض پر زرق و 
برقی که یوســـا در مـــوردش گفت: »زمانی که دانشـــجو بودم تأثیر زیاد فیلســـوفان و متفکران 
اگزیستانسیالیســـت فرانســـوی در سراسر امریکای لاتین مشـــهود بود. از این رو من هم بسیار 
تحـــت تأثیـــر اگزیستانسیالیســـت ها به ویـــژه ژان پل ســـارتر قرار داشـــتم، بیشـــتر به جهت 
آنچـــه درباره  ادبیـــات متعهد می گفـــت، اینکه نویســـنده دارای وظیفه ای اخلاقی ســـت و باید 
در بحث های عمومی  شـــرکت کند، از دیدگاه ســـارتر نویســـنده نباید به مشـــکلات اجتماعی، 

اقتصادی و سیاســـی زمانـــه اش بی اعتنا بمانـــد. در آن زمان تحت تأثیر ســـارتر بودم.«
او ایـــن کنـــش هدفمند را در جهان پذیرفت که با نوشـــتن می تواند »تغییـــر« ایجاد کند. پس 
ایـــن گونـــه تعقل کرد که »رســـالت نویســـنده این اســـت که با شـــور و تعهد بنویســـد و با تمام 
اســـتعدادش از آنچه بدان باور دارد، دفاع کند. این بخشـــی از وظیفه  اخلاقی نویســـنده است 
که قطعاً از موضوعی صرفاً هنری فراتر اســـت. نویســـنده دســـت کم وظایفی برای شـــرکت در 
مباحثـــات مدنی دارد و ادبیات دچار فقر می شـــود اگـــر از جریان کلی مـــردم، جامعه و زندگی 
جدا شـــود.« »ژرژ باتای« در جایی می گوید که »ادبیات یا همه چیز اســـت یا هیچ چیز!«؛ یوسا 
انگار این جمله را زندگی کرده اســـت. او هم درباره ادبیات می گوید: »وقتی به گذشـــته ام نگاه 
می کنـــم، می بینم که ادبیات چیزی بوده اســـت کـــه زندگی ام را در لحظات خـــوب و بد، وقف 
آن کـــرده ام. اگر بخواهید از این اعتراف رمزگشـــایی کنید، البته اعتـــراف می کنم که زندگی ام 
را وقـــف این کار کرده ام؛ و این شـــانس را داشـــته ام که بـــه لطف حمایت خانـــواده ام از عهده 
ایـــن کار برآیم که حرفـــه مرا درک کردنـــد و مرا در ایـــن راه همراهی کردنـــد. »فلوبر« می گفت 
که نوشـــتن نوعی زیســـتن اســـت و این توصیف گر زندگی من از عنفوان جوانی اســـت. مدام 
در حال نوشـــتن بوده ام.« ادبیات که یوســـا آن را بن مایه  زیســـت خود می دانـــد برای او جهان 
تـــازه ای را خلق می کنـــد؛ در واقع »یکی از قدرت های فوق العاده آن این اســـت کـــه به ما اجازه 
می دهد چند تا زندگی داشـــته باشـــیم. ما را از واقعیت مان جدا می کند و ما را مجبور می کند 
واقعیت های فوق العـــاده ، زندگی های غنی، ماجراجویی های فراتـــر از این دنیا را تجربه کنیم، 
ما را مجبـــور به کارگیری شـــخصیت ها، روانشناســـی ها و ذهنیت های مختلـــف می کند. این 
موضوع یکـــی از فوق العاده ترین روش های غنی ســـازی زندگی اســـت. گرچـــه در عین حال، 
ادبیات ضامن شـــادی نیســـت؛ برعکس، در همین راه، شـــما را ناامید می کنـــد، چراکه باعث 
می شـــود بفهمید زندگی های دیگری هســـتند کـــه از زندگی خود شـــما غنی ترنـــد. در واقع از 

بی معنی گـــری خود آگاهی پیـــدا می کنید.«
یوســـا نویسنده ای رئالیستی اســـت، اما آیا مانند همروزگارانش با »رئالیست سوسیالیستی« یا 
»رئالیست جادویی« همراه شـــد؟ او که در یک رفتار معنی دار منتقد همیشگی سرمایه داری و 
امپریالیسم و پدرســـالاری بود و آنچه در عمده  رمان هایش به آن پرداخت؛ جدال بر سر قدرت 
و اعمال این قدرت در آمریکای لاتین بود از مردم روزگارش نوشـــت. از تندی ها و خشـــونت ها 
و درگیری های انســـان با انســـان. او با این ســـیاق از نگاه به جامعه و نوشـــتن که از واکاوی های 
اجتماعی آمده بود؛ دنبال آدم های کشـــورش رفت؛ کشـــوری که باید تمام ســـاحت ها؛ لایه ها 
و طبقاتش را می شـــناخت و بعد به نوشـــتن می پرداخـــت؛ خودش می گوید: »کشـــف دوباره  
کشـــورم را بـــه عنوان جامعه ای خشـــن، پـــر از تلخی، پـــر از جمعیت های گروهـــی، فرهنگی، 
نـــژادی، و فرقه های نژادی در تضاد کامل که گاهی اوقات گرفتار نبردهای وحشـــیانه ای شـــده 
بود کاویـــدم و دریافتم آدم هایش چه می گویند!« شـــاید همین دریافتن و شـــناخت لایه های 
متعدد جامعه شـــناختی ســـرزمین مادری اش بـــود که او را به ســـمت حضـــور در رقابت های 
سیاسی کشـــور ســـوق داد. او از جایی احســـاس کرد نوشتن کافی نیســـت؛ بر همین اساس 
ســـراغ رویکردهـــای عملگرایانـــه رفت و در ســـال 1990 نامزد ریاســـت جمهوری پرو شـــد اما از 

رقیبش »آلبرتو فوجیموری« شکســـت  خورد و دوباره به نوشـــتن بازگشت.
 

پایان یوسا
 مطلوب نویســـندگان این اســـت که در آرامش زیســـت کننـــد و در آرامش در حالـــی که دارند 
روی آخرین کلمات اندیشـــه می کنند ایـــن جهان را ترک گویند؛ ظاهراً یوســـا هم جزو معدود 
نویســـندگانی بود که این شـــانس را در زندگی اش داشت تا آرام زیســـت کند و آرام برود. چقدر 
خوب می نویســـد کـــه »با آرامـــش و کار کردن تا آنجایی که می توانســـتم به این ســـن و ســـال 
رســـیده ام و به نظرم قرار اســـت در حالی که خودکاری در دســـت دارم به پایان زندگی برســـم. 

ایـــن ایده آل من اســـت؛ مردن در میانـــه  کلمه ای که به پایان نمی رســـد.«
»توصیـــه من بـــه جوانان نویســـنده هم این اســـت کـــه بنویســـند و در زندگی خود بـــه دنبال 
چیز های اصیل باشـــند و مطمئن هســـتم که در این جســـت وجو چیز های بســـیاری خواهند 
آموخت. بهترین نویســـندگان این مســـیر را طـــی کرده اند و ســـرخورده هم نشـــده اند. البته، 
باید خیلی زحمت بکشـــند، این تصـــور که بتوانند با الهامی ناگهانی و یک بارگی اثر شـــاهکاری 
خلق کنند بی معنی اســـت. این گونه موارد در ادبیات بســـیار نادر هستند، اکثر ما نویسندگان 
مجبور بوده ایم که بســـیار تلاش کنیم، همچون کســـانی که »مجبور« به انجام کاری بوده اند، 

همان طـــور که پیش از این هـــم گفته ام.«

یادداشت

حسن گوهرپور

روزنامه نگار


